i)‏ نحل آنا ۵ راز اقترا بسن 


e 


روز نامه یت احشاعی طر فدار من 
۰ ع اك اذضای 


ششما هه 
بر ۵۰ ترات ۳۰ فران 

کار جه "ولبات ۰ 0 ۰ 9 
پەت اعلافات وجه اجزت طیع ارام 
پا دقر ادارء است ۱ 


صنحه اول سای سی خامي ددم کیاد 


صاحب ااتباز : دکتر 


مدیم بوسر دایر' فخرالدین زئو نی وفا 


وجه اشتر ادو رت اعلانات لم<عان نرق 


۷۰ 
۳ 
یه 

۰ 1 1 چ 

مجح جح م ی ی یں ی یں سم مس مس میس 


العاده تخفیف داد»" میشود نك نمره ۵ تافی ۱ 
وجه اثتراك قبلا دراات يشود تاریخ شلب ۱۱ رجب اامرجب. 


ناسبت فد حضرت شاه اولیا 


n 
rT ایدل جلا رین فای اله بش‎ 


و خرن ۳ج آن حفرت آفای سر کثيك زاده که از طرفداران <ثبئی سارف و محصلهن 


۳ آسران هن ای‌روح زإن فقس 


۹ 
۳۹ 


در شماره پل وعده دادیم که 
در میم ممارف را اپروکرام مللاسب 
خر فاراین کرام 
بکفرالبم در تعقرب ایفای بوعده فوق به 
راه اماي ك فر از معارف خواه‌اف 


1 ا ءَیْضدات محیط از د 


جقبقی 1 از امرات حربده شربفه کاوه 
زا قرای 
مجترم .آن. لبز یکانه طربق فجات وو-پله 
سعادت, إیران را نیم مع ارف داه و 


فمو ديم 5 خو شوقها نه نکار ده 


پس از ذکر مقدمه عاماله در اثپات این 
مضی طربق علاچ را بشرح فيل بياذمي 
نماید تما ره اقل قسمت اخير مقاله 
مزبوزه که مربوط به ما حن فبه میباد 
مبادرت تموډه و سس نطاریات خود را 
وز علاوه وام نمود " 

حار. حدت ؟ جا ره اثیال و 
بل دید د گموم مردم ورغت 
عامه ات بسوی تربیت ونیم 
عمومی و انتشار سواد و علم 
ملت این 
ففره که عام عموه‌ی اس اداس و .ال 


واه 


علاج 


و اللفات همه بمنی طبقه عالی 


الاجول تمدن ونرفی واصلاح و استفلال 
و عزت و اروت و قوب ابت ».این 
اقبال ‏ عمومي بحه نوع ممان است دا 
شود 3 1 

سای ببدار مماگات وهمه YF‏ 
که به_ابت خالص خم و علاح و لجات 
ابران مبخواهند بك صدا و هم آواز این 
ءطاب عبده ,را ارو یج ,و برای اتشار آن 


عقېده وعظ کند ۰ بايد همه سیساسپون ۽ 


آسمت عمده. ف-وای خود را در این راہ 
صرف ند و عاعه را #شویق -آماید د 
مخوصا .ته نها _جکنتن پاک به عمل سز 


٥ثق‏ مردم بشو ند ور کنان درارن متصود ١‏ 


مهم رإدتشويق و |حقرام کلند ا رفله ` 


رثه قوت نناز و ده‌وت داقمی ا مردم 
ان امز خن" رغرت عامة "بو آن 
معطوف شود و هر کی بقدر فوه دران 
راه کر - کد 

فقط اوقت إت که تاجر مات 


مقسروعات خود ړا بای مداري ,وټ , 


مپکاد. 


e ۳‏ ا ان 


بفال خیس مال خود ړا بمدوسه ادرت . 


«پدهد ۰ 
, برن کر :کتوه نله خو را صرف 
رةب و مدره گذاذن" ولادا ترا 


ی و 


حاجی پر خودر| در سفر همراه: 
27 رکه رنته ۾ فرزندش ٠‏ 


را برای پل اروپ و وثوابهر 
دور معتفد مشود و 

وقف اناده ٩‏ املائی برای ءدارس 
دختران وقف نبگند |گر از حورده‌شدن 
عال وقف ( حناانک رسم است ) هرسد 
تولیت آلرا بعدیرزن‌مدرسه مرب ئيمپدهد 

حالس قمار ها دبل مخاضرات و 
خطام ای عامی میشود و آنوفت ست که 
هلبم عمومی رابج مبشود و در مماکت 
ایراه صد هزار شاگترد در مدارسی 
می خو| اند 3 چهار -رور مردم سواد 
ET‏ 
(غلب زواقس و ساپ و رایيه‌اي خود 
ب#در جات مي اد 

يك و ساله ۷ جك در مضراتجههانی 
و روحاای و اخلاقی لى و ۱ قمعي ترا 
پنجاه هزار مردم را برك ارپا ی 
آلکبز اند ۰ مین( 
بك مقاله روزنامه صد هراز نفر ۳ وادار 
بداو طلبي براي دقان پگ دنام از 


ملكت در «وقع خطر وطن مرلماید ۰ 


مك کتاب خوب بك انقلاب اجلماعي ‏ 


1 , اخلاقي عظیم | آیجاد مرکند ‏ و مملی | 


ملی يراٺ را چنانکة داخواء و عوس ,| 
E ۱‏ اما که فى إن 
هوس دار ند ) وت 7 بارلتآن ) می شود ۲ 


بی در کاپایکان و ازرون و اردبیل و 
وبر کان هم اشخاص گلاھی با سواد برای 
وکات پدد| , شود 7 آن وفت است 5 
در مپان مردم + ؛ سواد اتخاس وطن ا 
و کاری رک ۱ کر دوثان 
آنها بدرد فخور ند و ۱ فاد و بی قنسد 
در بابد بك ثاث دبکر فی الاح ملت 


و هند دود 4 


بیرون برو طابر عرش اله باش 
شب نبه» کیت ایدل فافل توهمببا 
!اه وسوز دل یی عذر ګناه بش 
اف عل سالها من زمر دمم لیا 
چون هق آدده است تودیگر نیش 
1 درون سن زده برون ای ]ناب 
ارو سباء بش 
ای «مسرای کل و جراخار مرذوی 
باری که "لامی شوی آخرژپاء اش 


! رو له منرب 


تاک دهن ؛ببهده_گوژی مُراست از 

گرداه کن حدیث وثنا خوان‌شاه باش 
ملی که خاکسان PEE ESS‏ 

پس سبجده گاه 3 فك مهر و ماما 
۳ کدای e‏ نشین بش در جران 

مسزد نشین ا کا عز و جاه اش 
بگ-ذار تاج وار بر خاك پای او 

وان بدمی سر زرین كلاه يش 
دست‌هن است دانت‌ایدست کردکار 

وی عن حت ای توهرآدر نکاء باش 
«ردم گدای خسرو نعهد ند ولك ٿو 

ازجان فا زشاه ءلايك سام باش 


شد بدور فعند و زه ار یکی در آن ها غاي کرد 


ی < س از 6 
ig‏ 

ر م۶ یی دره قبو ل 

۴ کرده باشند که 

مه اجات حقہقی 

واطعی»ملات 


تدلي عالی 


بەعام است ك مسقله دیکر دم باش می اد و ۱ 


آن ابن اس که ابن فاید» و سر برخی 


در ام عالی و دادتن ادخاص خیلی ' 


عالم و دار اافاون ن نمام کر ده و در 


دشن ن دار الفنون اب م در ءمومی‌دودن 
یم دی و ۳ خواندن و فون 


و مقدمات ؟ این" فر :ہش از این در 


< ورئه. جاب ا از قدام الاوم کفته خبلی از »مالك که نازه قدم به خطارفی 


اند .ا .وك كل بهار نمی خود و دو و ۳ زا بودزد ماگ ۶ و »دباحثه. شده 


آدم پیذرض و پر شور هر قدر هم | 


ند رك د بخ ر ماد کرم 


ا 
میرز| ,ها ڪڪ ر خان : حاجی میرزا 


.ابزاهیم وءکبل مبراز شیخ محمد انی 


و امثال "آنها ( اکر در تاریخ اک د 


بك مل دیکری بلوان بېد کرد 4 من : 


فلا اجخواام ) هر کهام يك تور إلى 
و ظهور 
زار ددبخت ابراد تحلی گردند و بواجطه 


شور و ات خالس و پاك هرءکدام از" 
آثان برای E‏ اڪ ت ریت شد مه در ؛ 
" فواید ءمده می 2 واف‌ند .شوند. لگ هر 
سه ملل شه در ناویک سو خاد و فمام. 


ملای بودند ك در ملك شوره 


و شا رد ر نادد پشروات نرفی 
ابا در این موضوع دو اره احتهبادات 
و مباحنات زد 7 وحود مسلمیت 


ا م 


نواید قوق العاده ‌ ردو فوع از عابر 


مار مرول سن نی (سیت ان بلده اظهار ار مود بو د ند ۱ آزک بو حه وه 


را لابق قو ہدام ولی باباز بانی 


وان ۳ از داو ند ٠‏ مات ی ماپہ 


تعکر ات ودرا | نقدیم و موفقبت ان ,اه معا رفضواه 


فخر الدبن - 8 


اخطاماجاری 


در این چاد رو زه مرا سلاتو متالات زبادی ام محمان «اداره رمده‌ایسي ت 5 


اغلب آنها «دون امفای واضح ادت لذا ازین اریخ به پيد اخطار میشود ک مرا 


را ۷ امطای خوااا 9 تن آدرس n‏ ارال دار اد 


مچلس 


روز شنه و سهشلیه و پچ شنبه 


محلس در تحت ریات ] ناي مهن 
إلملك تشكيل و مذاکرات عمد؟ بدوار 
لڅرلانی از وزيز بت داجع دمو لملوربوده 
که آبا کسلترات مشارالیمه تجدید خواهد, 
شد با خر ؟ 

در حورب آفای وزیر اظهار دزشتلد 
> «خالفته‌اژ۶ی 
مسپومولتلور بعمل آدده است‌که ممان‌لبمت 


بچوإن کنترات إو را تجدید نمود و هن 


در اداره هت اين اعضا و 


پش از این صلاح , فمیدانم حگه, در ان 
»وضوع مذاکره دود از , -مولالی از طرف 
م 
آقای سردار «فخم راجع ؛-ه سپممامی 5 
روسها ابران و|کذار نموده اند عده آفاي 
وزز راب دادند 4 ایداماتی عمل امده 
و بك قسمت إن #ح-ویل مامورین دولت 
شده است سس مذاگر ات راجع !احق رود 
رون بر ابلده رود اصفهان و ده ات که 


شناد و زارت فو ند عا دا شده و 


3 بحث در ود او بوده و در این زمه 


ی لهاد از طرف ابان گنل شده 


, ون ارزحاع شد و .ك ف٧ت‏ م 


رع بسوء جربان انتخاات |باده بوده و 


تلکرافات شکایت امبزی که رسوده بود قررات | 
| و اطق, متصلی از 


طرف شاهزاده سایمال 
مرژ ابرد و جدز تقاضا مودفد که ازبن 
علپات جا و کری شود. 


عقیده اغاب > و علوای این فنآن | و 5 ۱ 
3 امل فایده و سر ری در تم یا 


عمومی است و ا سو|د خدن تا مردم 
ملک بابو ارآ احلساعی 3 را لا ی 
درد او اول دار آلقنون هم دی کتندورگه ‏ 
ا حهاات عامه و استبلاي ظلمت ناذافی 
ملت بك دسته 


1 
و بی سوادی بر انیوه 


اتختاس مالم " و کامل ,بچه معحزه در 


«قابل بك دايا , عوام جاهل الات , خوب 
, طودرا پیش تواقد برد 


فاضای سس 


آفری قؤإم | لسلطا ه داحم ,اظهار ات 


غیر حفهٌ جرید» اقدام از محلس. شووای 


آمای تتاضای رسندکی و محا کہ نموده آند 


ون ر-بدکی دحو ارات 


., کمسپوای مر آب از شاء‌زاد» شباب 


اما و چد ی از ری لس | يم 


مسج 


رسای وزارت مابه نکل و 


مشئول رسد 
کی مقدماني شده اند 


رباست کل مااپات غير «سنفیم ۹ 


اواي ,لاان محمد خان 1-اثبنی" کہ 


از جوانهای تحصیل کر دم. افد إربایت ٠.‏ 


اداره ملپات غر مستتيم «نموب کردیدند 

وپاست مالیات غبر مستقيم اصفهان 

اقای. دبیر الجکما. ڪه از ماموز ان 
جدی و ف-اضل از ؛ وزارت مالسه هماد 
بریاست_ماابات غير مستتبم ابالنی اضنهان 
بر قرار کردیدند 

ورود_بالف آباد ۱ 

مر مسمود ان معاون قوفول‌دولت 
علب از عشق اباد وارد و بطری درز" 
رگ اموده 

( بودجه ها) 

(ود<ه وزارت‌داخله در کم‌پولبودیم 
حك و الاح مده و در ظرف همین ذو 
روزه اصوب خوأمد شد " 

بودجه وزاران خارحه و سارف 
هم روز سه شنبه نقدیم «جاي شورای 
ملیٍ تردید 

ّ ۷ رارورت همدان ) 

رابورث واصله حاگي است ک هبشت غ 
مشاوره عالی روز های دو شه در وا" 
الحکومه تشکیل و داحم به نلظینات و 
اديه مذ 


با بر نماد راه زوا و 


آرماناه عم هنوز it‏ عہوراً 1 
«رود نمی‌خود داره ون ب کمال‌جدیت 
مشغول خد لفرات )ست 
E‏ 2 ورود همږو ني ( 

اعایحذرت همایو فی 4 دی 
2 -والی نېس فزول, اجاډلې فرهودندم. 

عرض کر 

حضرت آقای را ی ,بادکلر. یکی ,, 
از بزرک: رین فاءپل , تدس آسلامی € ر 
«وسباه جریده شریفه ایر اف , نامه لاجرز ٩‏ 


۳ 2 فرموده En‏ ا گرا فلي 


1 
خود 71 هدیم فو ې ی ٩‏ , 
آموده موقت ابثایت هموا وه مسان 


رف 


DT‏ رد 
دار لے 


"ما اما ک-نلدکان فارغ التحصرل ها و محملیل اکما ل أء نماد حن عفودت 


خود 1 قبت تخاب اقای احتشام زرد» اظهار و علاقه مندان سعادت را عموما و 


سای محلرم را طصرصا ان زمابنده تحصدل کرده وان شارت مدهیم 


اوضاع مبربز 
در ھر رحد اله از هر هتا 
ال است والی ابااتهم با کمال 


اس 


مون 
ەراقوت 


مشتول رق و فتق امورات 


"واردات واگ 
مار ف کد ام است 
و آه اصلاعات چست ٩‏ 
17 که اخیرا در 


اطراف اصلاح معارف سحن وری و قام 
فرساای می کنند معارف را ده م کات 


ˆ دانشمندان وئووسند6ای 


ای ا موسطه اتید های فنی 
قعیر کرده وس از ذكر فلت و لقص و 
ان هرك تمم ونکرل وایجاد آنهارا 
نها راء اصلاحات امور مملکتی میداللد 
زارت مهارف هدنراد کرد و بفووبتاحرای 
آنزاهم هم تاطا می" نمایند ۰ 
ما بدون ابن این تصورات نفا-ری 
| تصدیق نتماگيم آفکار عامه را بهکتف 
سر ازی: دعوت امن“ کم 6 هم عاسل 
مور" معارف را دریایند وهم براه چارۀ که 
گاید عملی ار باشد برسند » 
| ما داثره مناد معارف را قدری وسبع 
1 ار اله «حای‌اینکه" آنزا تمطیمات ابندائی 
ومتوسطه بدانیم واز نقص وله پل انح 
امائ قدمی از وزارت ممارف ,دارگ سیر 
تهقراژی معارف آبران را از صدر انلام 
دو فرن یل از این متذکر شده اسیاب 
اتحطاط آن وا به سرض ‏ اکار خواحوم 
ذا ۳ 


معارف کدام است ؟ ۰ 


اما ۲۰۰ افر »ھل 


به عقنده ما ها ا مارات 
ابتداغی ومتوسطاه پیست که به تعمیموسط 
اال سارت فلت میی رود لک مسر 
عبارت از »جوع وسائل وو-اطی است 
5 در تلبه غافایل ونملېم جاهاین و ارببت 
روح وتقوبت حصال حسنه و ازاله رذائل 
اخلافی مور اعت به تاثب سرام دائعی 
اعم از مدره ۰ روزنامه , وعظ «محاس 
وعظ وغره وغره ۰ ٠.‏ 

نمی توان "هت حون ابران نقطاز 
تملرمات عمومی محروم أست. ازفلسفه تزفی 
وتکامول ,عاب مانده 

محروهیت ۶,ومی فرعی است از 

امول عال جروت از ءعارف عمومی 
1 هر که تا ثشه سعی و عمل 4 ان وگ 
نام آن اول ار کندیم و ای آن‌اوال 
سس احتیاج مهارف نما ندیم بازد که و ثلی‌از 
بوه لذید آن کامءان ر و |ددشد 

با در طن مقالات مال وش 
برآم علل أبن رت ر 1 امام 
درشته مور اخلافی بروصاه ذکر نموده 
رفع ]ثرا بوسائل ەی .و فسبقا سهای|رائه 
طریق مام 

سیر قبةرائی زا که در فوق "آشأره 
کردم غبارت از ذکر (وضاع عارف‌این 
سر نان از ضدر |علام ۶ دو ورن قبل 


ازن و خالی از اده ات 6 باد اور 


شوم زماارک کامه 


رب لاان وا-تخلاص محیونین دلقظلمی | 


و 


شده |اراف بدرحه در فشر و 


آزادی جز در مور:ا.! 


س ل ل ل ل ا ل ي 


مرف در ده ادت کہ لل ماحد 4۱ اءر وزی 


از اوثه 0 


TACUL Nure‏ ی 


serean lana tane saere re 


4 شود ۳ راید اين ورئه را در ان خر سر هه لام بر سالد »رز بد اتان سواه 


گردید ۰ 


دەت «دیر محترم حرنده شوه شراب حون اجرد وطن فلا ,طم و اثر 


« وطن 4 


اوی مدار ھار م ۰ جر بده وردد 6 وش 


بشرحی در مره ۱۰۵ بامعای ك ار اام ابر ای درج که و مسر مادام 


هوان ارات و ان آمیزی امال -شته اس 


در عن اک خودم را "در «صائب و بد بحتی دای خانم های ابر آلی هم درد 


و شرك میدالم خیلی ماف هتم که صاحب امضاء مجاره» از روی حم ارت و 


عصبا اتی 


6خص خاام‌های ب ذکاوت است ۶سبت + مادام 


هوين 5 بای از خام های 


aii‏ و دارای حندرن (حه يزرك و از حبث سن ۵م «ستحق عیار ۍک امه ده 


برد نیستند جملات غبر مناسیی درج آذته 


می هسم ادن اد طر را بهت رام اشتداه در جر رده محارمه" 


فرءو ده و دده را 3 ردن امان رمااید 


ررم 


( احمد ا آفزی ( 


در اطر اف ,توب مندرجه فر مارد ز( ۱:۵۱ 6 ۱ عانه رن عى . دوع 


تفادمات رخ داده نورسنده کوب از نله نظار عفت نسبت به خانموای 


نداشته فقط در نوسنده بواسطه إن 
موده و ناور أن فقط بیان 
تذکر نداشترم 


ارو شی «نفلودی 


۷ «هاشرت و او قف ۱ در 6وپ اطهار داٽنڪی 


او مست ود و م وع های ود بو ده ما ر نمار ی سز 


آنجه در اطراف ان ضيه «ذاکره شود در خلاف وام ات وهیج کو له مت سوه 


تماهمی در این ففبه راه قدارد 


نو بعلده وتا دیحو جه نغاری 4 عات خاذءها لداشآیم زبراکه در هر کز ولو ب 5 


متحاوز اژ صد ار 


e‏ از عتل است 


زبر| همه میدانيم مس از طلوع یز 
عام در معا أك ا لادی بو اسطه‌رفت سلاطین 
«ماگت عام بزودی دارای 


»دار س‌عاومعال:۹ و مجامع‌عامی وداۇدمندان 


و امراء این 


واد مر له کردیدة درو سته “ اشر ملوم 
طلاب ۾ ا اربخ بدو ی 


و ار ات 


نان مهد 

|نملاوه عققدای فمدن دین حرف 
به لاوت تاب مبینبك 
داشته که 


و رغات Er‏ 
نوع اعلیمات إبلدای و «بت 
زمونه آنر| در عهر خاضر. هم می رامد 
آن نکتی خانهادت که در تام بلادو قات 
برای نایم تلاوت ور آن گریم وی 
کب مختر فارسی به دران و دختران 


داذر بو ده است ۴ 


زن وه‌رد همرشه هستند ادن ایت ها بکلی بی مورد واصور انوم 


ون 4 


در درجه اواره يا ءالبه از علوم 


۱ وطن ا نا زمان تکبل وا 


| فر اروها Km,‏ از ہلل متءدله مماے, 


ری ارف 


| خود ست ار فبوده ناک اغاب عاساء ره 
اك عا فات و حل مسائل غامطه . علمی 
۳ ال شده: اوی سبقت را در میدان 
داش مع‌بود ند وهمیشه از طرف »الاطین 
و رحال دولت که وجه خاص ه ارواج 
عاوم و احلرام عام-اء دامبند به ارز. 
های خطار و :| تات م و مداغل‌عمد. 


شد زد 


[ 
| 


تذواق هی 
ڌر ذرنوه دوم ا انتداق ی نهسامشوق 
۳ 0 ت ٤‏ 

وجدان و عقیده ‏ دران و مادرآے 


بود؛ که اطفال ود را حلی اوه سعی 


۱ مط 


۱ 


۱ 
۱ 


. آله«مول از جار "دنه دتم‎ va” 


رج اا 


E‏ ودی ءجاس از به داری مریند 


۰ ۰ ۳ 3 
A4 لمات‎ 


مال آن زیست که تراصعاه سمه 
زت دهند با : 2 
2 مد با۔6 امال آست کیش 
م و ادب باد 


e 


یکر رن سات اواضم اغنباه است 
میت بفتراء و از ات ستوده تر آکیر 
فةرا است بر اغثبا براعطه کل بخدا 

wo 

در محل افنداز عنان اختبار بدسق 
طشم وشهوث مده تادر هلاک اندی فلي 

بهاکام شم ر زبردستان وحم با ش 
ا بوفت جزا زیر دستان در و «هر بان 


باشند . 


ج » حامدی 


ی کرد زد ایال رست اماید و کاهی 
از طرف ازرکان در ازدوه مکاآب ذل 


وجه و خیرات خاصی 


در سیم ارام 


و فةرأ, می شدہ است ناله خواجه ‏ 


لام الماك وزبر دإ فشمند دو یادشاه یم 


الشان سلجوئی در درده وز|رت خزش 


م دعب ها ڪي 


آمر کرده ډود در la?‏ 


عااها ورای تعلیم اطشال زارعن دار 1 


ار ده خواندن ان ما «ی آمو اند 


( ينه دارد ) 


آی س 3 همه روزه زجهاو ۱ 
ر الی یکاعت بظهر دره‌نزل آفای 137 


ل 


کے ية سەن 


Chambre d'amour ۲ ۱‏ 
الهف پیر دکورسل ز ارجمه حعةر ناظمی 


سەت او ل 


وه مږدان مشق 


ناگهان ەر سدس اوحه عمولی ودرا باج مهش که 


کوجه «قادل زود لب ترده رهنده هم متو خه ! 


اد علت وا از پدر سفوال کرد - 
اب اعتنائی 4 سوال دخر ها ننمودفقط 
خرد را مصروف این منگرد که ازحرلت بز نما ند 
لی به محض ورود نهر ( تیان این 
قیع اور ادا افاق اقا ده پدر ومند مقدات چان 
قوف‌ای فربی بود در آن شهر مشاهده 
صور میکرد مردم برای خرید اجناس و 
مه بازاد بان شور محاور آمده الد : 


ی مود 


اقا قافن 


کل 


دی شد 


انداز* که لو میرفتند مرت ت مقراکم ! EE‏ 


خاق فر !ءا اء ده و از کو جه محاور همان طوز 
مردم با هابت عحله این مت آمده و تمر گز 
خر این بن طفل کوجکی به کا ا 
دود «ی‌گفت عجاه کی والا مدان مشق پر شده و ما 
بمتاهدء حر کت نفامیان اخواهیم شد ۰ 

اسیماع ابن کلام ایر غرامی در این دو دخثر 
جوا امود و همدیار را مخاطب سا خته میت کنتند 
معلوم «یشود: آمروز در این .مکان ,نامیا سان دادم" 
اما یشات خضامی خواهید داد و همین دارل 6 ليد 
میخواهد هر چه زود فر به ( پرت واقدر بر سد ه 
( مر سدس ) میکفت سان فدون آداسای فوق‌العاد» 
دارد ماهم ۱ کاون در ار سان این قل مائات را 
ندیده ام هر جاد علام خشم و ترش روش در 
5-تانید مشاهده میم ولی این ننرات در اثر يك 
تسم دو بر طرف شده و ما را از دیدار این مادا 


محروم نخواهد کرد . و ڪون ا ارن ساعت هار 


کف خواهبم ا چلدان و ټی لاف زخواهد شد و , 


حالا وضع معن ی مید ان مشق نیدایم 0 


الاخره 6 مشفو ل رفتن بو داد بان بدبوآری 4 
۳1 بل بش بو تشر 


از دراک 
3 


می‌افتاد | 


روی :خود را 4 مر سدس رده کفت بعد اه دپکر 
محلاج حاب ماعدت ونای توف ازکاستانید فاسلم 
زیرا طمیعت ما را احبارا در این مکان م:وقف نموده 
وتات غير همان است ری مرعدس باصدای 
از خشم و اظعاراب بره‌اد دفت جرا جار "می‌رو بد 
حر ات غم همان ات ه 


از عد نایامون 9 و 


رمند جواب داد : ودر 
ق-دانید كفت دختر ج3 
لفن غرمهادن الک نات انت خرج و ذف شده 
( غر معکن غير من است ) و ثاإت شده است 
مناعی خود و ارهز ایافت ۽ 
و۳ 


ماد رل ی 4 موان طپاي را ار طرف ون 


انسان در انمحه افکار و 
و مامت بر جمبع مات و. مشلات توق 
متو رات و موانع را ازهبان بره‌,دارد 

ولی کاستا نید توحهی اظمارت دار ود 
نذموده و در متسام ا:تحان بل درو مدیدن 
له بتواند معبری ربدا کاد و پرش, پرود لن مردم 
و إأخاصى که برای اماتا حن دد" بودند چان 
از دحامی کرده بودند که امکان لداشت وان قدمي 
بر داشله و حرکبنی:امود و پس, آزین, قغیه, صداق | 
قول ود را .نمود». و آن‌ها, اکارف. می کرد کِ 


3 


سب تیا از ڪج 


دبگری سمقصد خود بروند و عاره جز لیم بفضا 
و مش آمر قد ره زد 1 
کاستاارد رسد دابل این هم4اجتماع دا فمی‌داام چست: 
" ا( رسس ) جواب داد همان طوری 4 کفلم, 
ابن غوغا و اشوب برای مماتای نمازش ,و حرکات 
اطامی قشون مت ۰ 
کاسقالید متیر ده بر آشات حالا ى م دلبل 
خی و مسامحه در حرکت. جه بود" واسطه اطلاعی 


کہ از حتةت امر داشتید ۰ وفت خود راصرف 


9 شای دک ان عادر نموده 0 خر استود وريدم 


آمراد وت زمایشی شروع شده و شما هم از دیداو 
آن استفاده نءائید( رمند ) كفت پدرجان من ب 
شما را اطه‌بلان میدهم که حقبةت امر براهم مجهول 
رود» و جلد دذیقه قبلی در ممن راه طفل آو<گی بر ای 
دخهی ةلع این <کیت را اف ڪر و فن نم 
بکیفتار او اغتماد کر ده و قل, تول می نایم شخص 
اقل ابن .کات را میطرد و من هم تسار او 
أت اد آرده و قل قول ی اہ دص دیاری 
صحبت حضرات را فام 8 كفت آنایان ا 

هی < ام > دما مطلب را افههږده و سوه ری 7 
i‏ سدس «تچهانه از بان شخص پرسید اسلا 
f, E‏ ا N‏ 


LS 


۷ ۳ 


لاع با 


